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آموزش ستمدیدگان
حق مذاکره جمعی معلمان،  تبدیــل آموزش به کارخانه تولید نمره 
و نیــروی کار مطیع برای آینده و هجوم بازار به مدرســه و کالایی ســازی 
و سیاســت زدایی روزافزون از جمله مهم تریــن تغییراتی اند که در موج 
محافظه کارانــه دهه های اخیر در سیاســت و اقتصــاد گریبان «آموزش 
مردمی» را گرفته اســت که ایده آل اولین نظریه پردازان آن بود. مدارس و 
دیگر مجموعه های آموزشی غیر از هویت سازی (مثبت و منفی)، بخشی 
از دســتگاه فرهنگی جامعه نیز محسوب می شــوند. آنها سازوکارهایی 
کلیــدی در تعییــن چیزی اند که از لحــاظ اجتماعی «دانش مشــروع» 
ارزش گذاری و صرفا مردمی تعبیر می شود. آنها همگام با نقش خود در 
تعریف بخش بزرگی از آن چه دانش مشــروع تلقی می شود، در فرایندی 
هم مشارکت دارند که از آن طریق گروه های خاص منزلت می یابند و دیگر 
گروه ها ناشــناخته یا حقیر باقی می مانند. ازایــن رو، در این جا نیز مدارس 
مرکز مبارزات بر ســر سیاســت های بازشناســی مربوط به نژاد/  قومیت، 
طبقه، جنســیت، تبعیض جنســی، توانایی، مذهب و دیگــر پویایی های 
مهم قدرت به حســاب می آیند. همچنین مدارس و برنامه های درســی، 
تحت تأثیر جنبش های راســت گرایان در جاهایی همچــون ایالت آریزونا 
همراه با حملات آن به دوره های درســی مطالعات قومی، بیش ازپیش 
به مکان هایی برای تضاد شدید میان حافظه جمعی و فراموشی جمعی 
تبدیل شــده اند؛ اینها فضاهایی برای کنش سیاســی و آموزشــی نیز به 
حســاب می آیند.  نویســنده کتاب «آیا آموزش می تواند جامعه را تغییر 
دهــد؟» تلاش می کند تجربه های متفــاوت در عرصه آموزش  مثلا روند 
آموزش در دگرگون کردن شیوه زندگی مردم یا کاربست آن در جنبش های 
اجتماعی را که به ســمت آن ایده آل حرکت می کرد و ســپس افول کلی 
وضعیت آموزش در جهان را بررســی کند. مایــکل دبلیو اپل که از دهه 
۱۹۸۰ به نوشــتن در باب فلسفه آموزش مشغول بوده در آخرین اثر خود 
چکیــده آثار قبلی اش و همچنین آثار متفکران دیگر را بررســی می کند، 
برای پاســخ به این ســؤال از نظریات برخی متفکران غیرآمریکایی نظیر 
پائولــو فریره و آمریکایی مثل جورج کاونتس اســتفاده می کند تا در پرتو 
تغییرات در ساخت اجتماعی جامعه مدرن، اثر «آموزش سیاسی» را برای 

دگرگون کردن زندگی عمومی بررسی کند. 
متفکری که بیشــترین تأثیر را در فلســفه اپل دارد پائولو فریره اســت. 
او تأکید می کند هیچ کســی را بالاتر از فریــره در بین نظریه پردازان آموزش 
نمی شناســد و او را یک «معلم» واقعی می داند. فریره برای بیشــتر افراد 
در ســایر نقاط جهان چهره ای شناخته شــده اســت؛ افرادی که تشخیص 
می دهند وظیفه ما «نامیدن تعیین جهان» و ایجاد دسته جمعی آموزشی 
اســت که هم ضد سلطه باشد و هم بخشی از قلمرو وسیع تر مبارزه بر سر 
آنچه ســواد نامیده می شود،  اینکه چه کســی باید آن را کنترل کند و اینکه 
چگونه ســواد انتقادی یا به گفته خود فریره آگاه سازی یا شعور انتقادی با 
مبارزات واقعی و در جوامع واقعی ارتباط پیدا می کند. به نظر او آموزشی 
که به مبارزه برای آزادی و علیه بهره کشــی وصل نشود ارزش آن را ندارد 
«آموزش» نامیده شود. شــعار اصلی او این بود: «عزاداری نکنید، تدریس 
کنید، سازمان بدهید». نویسنده تلاش می کند از آنچه رواج «صنعت فریره» 
می نامند اجتناب کند؛ همان خصلتی که بوردیو آن را به منزله مجموعه ای 
از اســتراتژی های تغییــر و تبدیــل در نظر می گرفت که در آن بخشــی از 
اعضای طبقه متوســط جدید که تحرک اجتماعی عمودی دارند فعالیت 
زبانی - واژگان به ظاهر رادیکال و به اصطلاح دوســتی و نزدیکی ظاهری 
به کنش گران رادیکال - را جایگزین کنش سیاســی جاافتاده اساســی تری 
می کنند. ازاین رو آنها در مجموعه ای از ســرمایه های فرهنگی و اجتماعی 
درگیر می شــوند که امیدوارند روزی از طریق وجهه و پیشرفت دانشگاهی 
به سرمایه اقتصادی تبدیل شود. در رشته های دانشگاهی، پایگاه اجتماعی 
به طرق پیچیده ای در زمینه سرمایه اجتماعی و فرهنگی به بازارها مربوط 
می شــود و اعضای طبقه متوســط جدید در دانشــگاه غالبا با نوشــتن به 
روش های عمدتا انتزاعی اما به ظاهر «سیاسی» با تظاهر به عنوان عضوی 
منتقد از اجتماع دانشــگاهیان و به مثابه شــخصی که از بیرون عضوی از 
محفــل طرفداران فریره به نظر می رســد تناقض های طبقاتی خود را حل 
می کنند؛  با وجود این،  اثر سیاســی آنها به نوشــتن واژگان به ظاهر سیاسی 
بر روی یک صفحه کاغذ محدود می شــود. فریره معتقد بود ما باید کاملا 
منتقد موقعیتی باشــیم که ضد کتاب و ضد نظریه است و دانشی را ترجیح 
می دهد که در تنش میان نظریه و عمل ساخته و تولید می شود.  فریره به 
مســئله تعلیم و تربیت نه به عنوان نهادی برای انتقال اطلاعات و دانش 
بلکه به عنوان یک نهاد آگاهی بخش نگاه می کرد که می تواند بنیان تحول 
اجتماعی به حســاب آید. فریره معتقد بــود که هیچ تحول عمیق و پایدار 
اجتماعــی بدون تکیه بر آمــوزش توده ای و همگانــی صحیح نمی تواند 
صــورت گیرد که کارکردهای اصلی نظام طبقاتــی را عیان کند و بتواند بر 
شــکاف های قومی، نژادی و سیاســی فائق شــود. او در فصل اول و دوم 
بــه تحلیل و توضیح این پرســش نظری می پردازد کــه آیا آموزش قدرت 
دگرگون ســازی جامعه و حوزه های دیگر قدرت را که خود بازتولید می کند 
داراســت یا نه؟  به همین منظور نویســنده در فصول بعد دو مثال متضاد 
می زند که آموزش توانسته در جنبش های چپ و راست مربوط به تحولات 
اجتماعی ایفای نقش کند. یکی از این نمونه ها اصلاحات دموکراتیک است 
در پورتو آلگره برزیل، محل تولد فریره و  خاستگاه اولیه گردهمایی (فوروم) 
اجتماعی جهانی و گردهمایی آموزش جهانی که به صورت گسترده مورد 
تمجید قرار گرفته اســت. مثــال دیگر تجربه دخالت در نهــاد آموزش از 
ســوی نیروهای شرکتی است، نیروهایی که جامعه آمریکا را در مسیرهای 
نولیبرال تــر، نومحافظه کارتر،  مذهبی اقتدارگــرا و عوام فریب پیش بردند. 
نویســنده در توضیح مثال وال مارت از رابطه نزدیکی می گوید که در طول 
زمان میان کالج ها و دانشــگاه های منطقه ای و محلی مذهبی کوچک تر و 
وال مارت شکل گرفت. با ترکیب اخلاق «خدمت» و ادراکات مذهبی و آنگاه 
با تغییر برنامه درسی این نهادهای آموزشی، به گونه ای که کسب و کار و امور 
مالی به رشته اصلی آموزش تبدیل شوند و این ارتباط ها به راه های «تحرک 
اجتماعی» دانشــجویان در وال مارت و دیگر کســب و کارهای مشابه منجر 
شود.  نویسنده در ابتدای کتاب این توضیح ضروری را می دهد: «درباره همه 
ملت ها و همه زمان ها در این کتاب صحبت کرده ام. خواننده بهتر است کار 
عادی خود را انجام دهد- یعنی بپرسد که آیا نظریات، مثال ها و بحث هایی 
که در اینجا ارائــه داده ام با واقعیت خود او و جامعه اش مطابقت دارد یا 
نه؟ شــرایط مهم اســت و وقتی ما درباره آموزش به صورت انتقادی فکر 
می کنیم،  مهم تر هم می شود». نویسنده در فصل های پایانی به لزوم توجه 
به مســئولیت فردی و شــرایط لازم برای برقراری تحصیلات دموکراتیک 

انتقادی و مؤثر در تحولات اجتماعی می پردازد. 
* تیتر یادداشت برگرفته از عنوان کتاب مهم پائولو فریره است. 

تامل کوتاه

آمریکا و جهان بعد از ترامپ 
امانوئل والرشتاین: پیروزی ترامپ تقریبا 
همه را شگفت زده کرد. می گویند حتی 
ترامپ هم شــگفت زده شد. البته امروز 
همــگان آنچــه را کــه رخ داده تبیین 
متفاوت است.  تبیین ها  اگرچه  می کنند، 
همگان از شکاف هایی صحبت می کنند 
که این انتخابات در بدنه  سیاسی آمریکا 
پدیــد آورد (یا بازتاب آن بــود؟). قصد 
ندارم به این فهرســت دورودراز تحلیل 
دیگری اضافه کنم و تا همین حالا هم از خواندن آنها خســته شــده ام. 
صرفا می خواهم روی دو مسئله متمرکز شوم: پیامدهای پیروزی ترامپ 
اولا برای ایالات متحده و ثانیا برای قدرت ایالات متحده در بقیه  جهان.
در سطح داخلی این نتایج را به هر شکلی که بسنجید ایالات متحده 
را به شدت به جناح راست می کشاند. اهمیتی ندارد که ترامپ در عمل 
فاقد آرای مردم در ســطح ملی اســت. همچنین اهمیتی ندارد که اگر 
فقــط ۷۰ هزار رأی در ســه ایالت (چیزی کمتــر از ۰٫۰۹ درصد کل آرا) 
از رأی ترامــپ کم مي شــد، کلینتون برنده می شــد. آنچه اهمیت دارد 
این اســت که جمهوری خواهان از به اصطلاح پیروزی سه گانه بهره مند 
شــده اند - کنترل ریاست جمهوری، هر دو مجلس کنگره و سنا و دیوان 
عالی. درحالی که دموکرات ها ممکن اســت در چهار یا هشت سال سنا 
و حتی ریاســت جمهوری را بار دیگر به دســت آورند، به دســت آوردن 

اکثریت دیوان عالی خیلی بیش از این طول می کشد.
تردیدی نیســت که جمهوری خواهان در مورد پاره ای مســائل مهم 
اختلاف دارند. درســت یک هفته بعد از انتخابات این موضوع آشــکار 
شــد. ترامپ اکنون شــروع به نمایش جنبه  پراگماتیک خود و بنابراین 
اولویت هایــش کرده اســت: افزایش اشــتغال، کاهش مالیــات (البته 
برخــی از انواع مالیــات) و حفظ بخشــی از قانــون «مراقبت درمانی 
مقرون به صرفه» (اوباماکر). دولت جمهوری خواه (یک دولت به غایت 
دست راســتی افراطی) اولویت های دیگری دارد: ازمیان برداشتن برنامه  
اجتماعی مراقبت بهداشــتی (مدی کید) و حتی برنامه  بیمه  اجتماعی 
ملــی (مدی کر)، انواع مختلــف اصلاحات مالیاتی و پاپس کشــیدن از 

لیبرالیسم اجتماعی (مانند سقط جنین و ازدواج دگرباشان).
 کماکان باید دید که آیــا ترامپ بر پل رایان (که چهره اصلی جناح 
راســت در کنگره است)، چیره می شــود یا پل رایان ترامپ را به عقب 
می راند. به نظر می رسد چهره  اصلی در این مبارزه مایک پنس، معاون 
رئیس جمهور، اســت که خودش را به شــکل برجسته ای به عنوان مرد 
شماره دو واقعی در دفتر ریاست جمهوری جای داده است (مانند دیک 

چنی در هنگام ریاست جمهوری بوش).
پنس کنگره را به خوبی می شناســد و از نظر ایدئولوژیک به پل رایان 
و از نظر سیاســی به ترامپ نزدیک اســت. او بود که راینس پریبوس را 
به عنوان رئیس دفتر ترامپ انتخاب کرد و وی را بر اســتیو بانون ترجیح 
داد. پریبوس درصدد متحدساختن جمهوری خواهان است، درحالی که 
پریبــوس بــه جمهوری خواهانی که کمتر از صد درصــد به پیام جناح 
راســت افراطــی وفادارند حمله می کنــد. اگرچه برای تســلای خاطر 
بانون وی را به ســمت مشــاور داخلی منصوب کردند اما بعید اســت 
که در عمل قدرتمند باشــد. مبارزه  درونی میــان جمهوری خواهان هر 
نتیجه ای داشــته باشــد، این موضوع کماکان صادق است که سیاست 
ایالات متحده به شــدت به ســمت راســت گرایش می یابد. شاید حزب 
دموکرات به عنوان جنبشــی چپ گراتر و مردمی تر دوباره ســازمان  یابد 
و قادر شــود در انتخابات آتی جمهوری خواهان را شکســت دهد. این 
را نیز باید منتظر ماند و دیــد. اما پیروزی انتخاباتی ترامپ یک واقعیت 
و یک موفقیت اســت. بیاییــد از حوزه  داخلی کــه در آن ترامپ برنده 
شــده و دارای قدرت واقعی اســت به حوزه  خارجی (بقیه  دنیا) برویم 
که در آن واقعــا هیچ چیز ندارد. وی در کارزار انتخاباتی اش از شــعار 
«دوباره آمریکا را بزرگ سازیم» استفاده کرد. آنچه او بارها و بارها گفت 
این بود که اگر رئیس جمهور شود اطمینان می دهد که کشورهای دیگر 
به ایالات متحده احتــرام گذارند (یعنی از ایالات متحده اطاعت کنند). 
درواقع وی به گذشــته ای اشاره داشت که در آن ایالات متحده «بزرگ» 

بود و گفت که آن گذشته را احیا می کند.
مسئله خیلی ساده اســت. نه او و نه هیچ پرزیدنت دیگری - خواه 
هیلاری کلینتون باشــد و خواه باراک اوباما یا در این زمینه رونالد ریگان 
- قادر نیستند کار چندانی برای افول پیش رونده  قدرت هژمونیک سابق 
انجام دهــد. آری ایالات متحده زمانی یکه تــاز جهان بود، کم وبیش از 
۱۹۴۵ تــا حدود ۱۹۷۰. اما از آن زمان برای واداشــتن کشــورهای دیگر 
بــه پیروی از خود و انجام دادن آنچه آمریکا خواهان آن اســت به طور 

مداوم از توانایی اش کاسته شده است.
ایــن افول ســاختاری اســت و چیزی نیســت کــه از حیطه  قدرت 
رئیس جمهور آمریکا ناشــی شــود. البته ایالات متحده همچنان نیروی 
نظامی به غایت قدرتمندی اســت. اگر از این نیروی نظامی بد اســتفاده 
بکند، می تواند خســارت ســنگینی برای دنیا به بار بیــاورد. دلیل تردید 
و دودلی های اوباما حساســیت وی نسبت به این آســیب بالقوه بود و 
ترامپ در سرتاســر کارزار انتخاباتی متهم می شد که این را نمی فهمد و 

ازاین رو فرمانده خطرناک تر نیروی نظامی ایالات متحده است.
اما در عین حال که آسیب رســاندن به جهان کاملا محتمل است، به 
نظر می رســد آنچه انجــام آن برای دولت ایالات متحده خوب اســت 
فراســوی توان ایالات متحده است. هیچ کس و تأکید می کنم هیچ کس 
امــروز اگر فکر کند پیروی از آمریکا به منزله  نادیده گرفتن منافع خودش 
است از رهبری ایالات متحده پیروی نمی کند. این نه تنها در مورد چین، 
روسیه، ایران و البته کره  شمالی صادق است، در مورد ژاپن و کره جنوبی، 
هند و پاکستان، عربستان ســعودی و ترکیه، فرانسه و آلمان، لهستان و 
دولت  های بالتیک و متحدان ویژه  همیشــگی  ما مانند اسرائیل و بریتانیا 

و کانادا نیز صدق می کند.
 تقریبا مطمئن  ام که ترامپ هنوز به این موضوع پی نبرده اســت. او 
در مورد پیروزی های آســان، مثل پایان دادن به پیمان های تجاری، لاف 
خواهد زد. وی از این امر برای نشان دادن عقلانیت موضع تهاجمی اش 
بهره خواهد برد. اما بگذارید کاری - هر کاری - در مورد ســوریه انجام 
دهد تا خیلی زود پی ببرد که قدرت واقعی اش خیلی کمتر است. بعید 
اســت وی از روابط با کوبا دســت بردارد. و احتمالا متوجه می شود که 
در قبــال توافق با ایــران کاری نباید انجام دهــد. در مورد چین، به نظر 
می  رسد چینی ها فکر می کنند در مقایسه با کلینتون، قراردادهای بهتری 
می توانند با ترامپ ببندند. نتیجه، یک ایالات متحده  دستِ راســتی تر در 
یک جهان آشــوب زده تر اســت که حمایت گرایی مضمون اصلی اغلب 
کشورها است و اکثریت مردم جهان تحت فشار اقتصادی اند. آیا کار به 
آخر رســید؟ به هیچ وجه، نه در ایالات متحده و نه در نظام جهانی. این 
مبارزه ای مســتمر بر سر سمت وسوی نظام (یا نظام های) جهانی آینده 

است که مستولی باید باشد و مستولی خواهد بود.
ترجمه : نقد اقتصاد سیاسی

بررسی

گروه اندیشه: جهان در سال ۲۰۱۶ وقایع مهم و هولناکی به خود دید: توده ای شدن 
پدیده پناه جویان، حملات تروریســتی ماه نوامبر، تداوم جنگ ســوریه، جنبش 
شب خیزان، رســیدن دمای زمین به مرز هشدار و بحران محیط زیست، کودتای 
نافرجام ترکیه، ظهور دوباره جنبش های راســت گرا در اروپا و آمریکا، برگزیت، 
ظهور ترامپ، و آخرین مورد، رأی شــورای امنیت علیه اسرائیل و حکم به منع 
شهرک سازی در اراضی اشــغالی. آیا بعد از وقایع سال ۲۰۱۶ و ظهور ناظم های 
جدیــد جهان، نظمی که پس از جنگ ســرد و خصوصا یازده ســپتامبر بر جهان 
حاکم بود به پایان رســیده و از این پس نظم جدیدی آغاز خواهد شــد؟ آنچه 
مسلم است اینکه مردم دنیا در سال جدید میلادی به جهان ناشناخته ای پرتاب 
می شوند که مشخصه بارز آن ابهام است. گروه اندیشه «شرق» طی سال گذشته 
میلادی کوشید هم زمان با هریک از این وقایع، به فراخور اهمیت شان و با توجه 
به محدودیت های ژورنالیستی به برخی از این موضوعات بپردازد. امروز در آغاز 
سال جدید میلادی کوشیده ایم از نگاه روشــنفکران، متفکران و منتقدان غربی 
وقایع مهم سال گذشــته را مرور کنیم. آنها در یادداشت های کوتاهی در سایت 

ورســو کوشــیده اند از دغدغه های محلی و جهانی خود در سال گذشته بگویند 
و پیامد هریک از وقایع را برای ســال جدید برجســته کنند: از جمله فرانکو بیفو 
براردی، متفکر ایتالیایی، ضمن اشــاره به قوت گرفتن گروه های راست افراطی 
در جهان معتقد اســت راســت گرایان در اروپا و آمریکا پیروز نخواهند شد، اما 
مترصدند جهان را به ویرانی کشند و از این رو، به راه افتادن حمام خون را تقریبا 
اجتناب ناپذیر می داند. کریســتین دلفی، جامعه شــناس فرانسوی، با توصیف 
آنچه سال گذشته در فرانسه گذشت، انتخاب بین راست افراطی (ماری لوپن)، 
راســتی که با مارگارت تاچر احســاس نزدیکی می کند (فرانسوا فیون)، و چپی 
را که با تونی بلر و ناپلئون احســاس نزدیکی می کند ادامه کابوس ســال گذشته 
می داند که هنوز پایان نیافته اســت. کوستاس لاپاویتساس، اقتصاددان یونانی، 
معتقد است رویدادهای سال ۲۰۱۶ نشان دادند طبقات فرودست در کشورهای 
پیشــرفته از فشارهای فراگیر خشــمگین اند و خواســتار حق تعیین سرنوشت 
خود و دموکراســی. در نظر او باید محتوایی رادیکال و ضدســرمایه داری برای 
مطالبات مردمی فراهم کرد. نیک ســیرنیچ به مرگ دوم نولیبرالیسم می پردازد 

و تأکید دارد باید دســت به کار بسیج و سازماندهی فعالانه برای وضع بدیل شد. 
ولفگانگ اشتریک، جامعه شناس آلمانی، با اشاره به برگزیت و انتخاب ترامپ در 
سال گذشته هشدار می دهد که آن نوع جهان وطن گرایی که بازندگان اقتصادی 
و فرهنگی بین المللی شــدن را فراموش می کند یک پروژه نولیبرال اســت. انزو 
تراورسو، مورخ ایتالیایی، با بررسی عوامل ظهور ترامپ و نسبت آن با فاشیسم 
در سال گذشته، ترامپ را فاشیستی می داند بدون نشانه های فاشیسم کلاسیک، 
با تأکید بر اینکه کارزار او می تواند فاشیسم آمریکایی باشد. ریس جونز مهم ترین 
اتفاق سال گذشــته را توده ای شــدن پدیده پناه جویان می داند و معتقد است 
در ســال آینده مرزها بسته و بسته تر خواهند شــد، اگرچه تاریخ نشان داده که 
دیوارها بدون استثناء فرو ریخته اند. تامس نیل، پژوهشگر دانشگاه دنور، با توجه 
به افزایش مهاجران در سال گذشــته قرن حاضر را قرن مهاجر معرفی می کند. 
آندریاس مالم، نویسنده سوئدی، دو اتفاق سال گذشته را گرم شدن بیش از حد 
زمین می داند و معتقد است انتخاب ترامپ این وضع را بدتر خواهد کرد. او آرزو 

دارد در سال ۲۰۱۷ شورش های اقلیمی سرتاسر جهان را در بگیرند.

فرانکــو بیفو براردی: نود و نه ســال پس از 
انقــلاب شــوروی صحنه بــرای وقوع یک 
جنگ داخلی در ســطح جهانی مهیا شده 
اســت. درحالی که طبقه مالی برنامه خود 
را تشــدید کرده و بــه بــی کاری و ویرانی 
اجتماعی دامن می زند، آن جنب و جوشــی 
کــه به ظهور نازیســم انجامیــد هم اکنون 
اســتقرار  حــال  در  جهــان  سرتاســر  در 
اســت. ملی گرایان همان گفتــه هیتلر به 
کارگــران فقیر آلمانی را تکرار می کنند: بــه عوض آنکه خود را کارگرانی 
شکســت خورده تلقی کنید، خود را جنگجویانی سفیدپوست تصور کنید، 
آنگاه پیروز خواهید شد. آنان پیروز نشدند، اما اروپا را ویران کردند. این بار 
نیز پیروز نخواهند شــد، اما مترصدند جهان را به ویرانی کشند. پس از دو 
قرن خشونت اســتعماری، اکنون زمان رویارویی نهایی فرا رسیده است. 
از آنجا که جهانی شــدن سرمایه انترناسیونالیســم کارگری را نابود کرده، 
به راه افتادن حمام خون در ســطح کره خاکی تقریبا اجتناب ناپذیر است.  
پس از قرن ها استیلا و خشونت اســتعماری، اکنون مقتدران با رویارویی 
نهایی مواجهند: آنانی که در جهان اموالشــان به زور از دستشــان بیرون 
کشــیده شده خواهان احقاق حق اخلاقی و اقتصادی خود هستند، حقی 
که غرب نه خواهان پرداخت آن اســت و نه قادر به آن. دِین انضمامی و 
تاریخی مردمانی را که استثمارشان کرده بودیم نمی توانیم بپردازیم زیرا 
مجبوریــم دِین انتزاعی و مالی را بپردازیم.  مادامی که ســوبژکتیویته ای 
آگاه ظهور نکند، ســقوط ســرمایه داری فرایندی پایان ناپذیر و به شــدت 

مخرب خواهد بود. 
* فرانکــو براردی معــروف به بیفو نظریه پرداز و فعال مارکسیســت 
ایتالیایی در ســنت اتونومیســم اســت. تمرکز نظری اصلی وی بر نقش 
رســانه ها و فنــاوری اطلاعات اســت. جدیدترین کتــاب او تحت عنوان 
«قهرمانان: کشتار دسته جمعی و خودکشی» به رابطه میان سرمایه داری 

و سلامت روانی می پردازد. 

رویارویى نهایى

نیک سیرنیچ: امسال شاهد چیزی بودیم که 
قرار بود مرگ دوم نولیبرالیســم باشــد. اما 
ما در زمانه ای عــادی زندگی نمی کنیم. به 
نظر می رســد نولیبرالیسم در غیاب هر نوع 
بدیلی به شکل های هرچه کج و معوج تری 
درمی آیــد. مــرگ اول آن در ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ 
بــود زمانی کــه اقتصــاد جهانی زیــر بار 
از هم  تقریبا  پیش پاافتاده  ســوداگری های 
فروپاشید. با شور و شعف آگهی ترحیم آن 
را می نوشــتیم، اما پس از وقفه ای کوتاه، نولیبرالیســم با ظاهر ریاضتی 
جدید خود بازگشــت. نولیبرالیســم که از خروج مفتضحانه خود راضی 
نبود بر آن شد تا رژیم انباشت خود را احیا کند. اما یک دهه سرمایه گذاری 
نه چندان خوب، رشــد بهــره وری کنــد، و بدهی دولتــی فزاینده وضع 
نولیبرالیســم را به مراتب بدتر کرده است. بریتانیا شاهد بیشترین کاهش 
میزان دســتمزدها از زمان آغاز ســرمایه داری در آن کشــور اســت، نرخ 
بی کاری طولانی مدت در آمریکا همچنان به طرزی غیرمعمول بالاســت، 
بانک های ایتالیا در وضعیت متزلزلی به ســر می برند، و نرخ بی کاری در 
یونان و اسپانیا در ســطح دوره بحران عظیم دهه ۱۹۳۰ قرار دارد. تحت 
چنین شــرایطی، تلاش های بیش از پیش ملال آور برای سر پا نگه داشتن 
وضع موجود محکوم به شکســت اند. همه اینها ما را به سوی مرگ دوم 
نولیبرالیســم هدایت می کند: ظهور ملی گرایی اقتصادی راست افراطی 
به همراه بیگانه هراســی و نژادپرستی شــنیع. اهمیت مرز از بازار بیشتر 
شــده، دیوار دارای معنا و اهمیت بیشــتری از وال اســتریت شده است. 
اما تفاوت چشــمگیری با بحران های دوره ای پیشین سرمایه داری وجود 
دارد. در دهه ۱۹۳۰ فاشیســم و کمونیســم علنا با یکدیگر بر سر شکست 
ســرمایه داری لیبرال رقابت می کردند. در دهه ۱۹۷۰، نولیبرالیسم دهه ها 
بود خود را آماده ســقوط کینز  گرایی می کرد. امروز هیچ رقیب مشخصی 
آماده نیســت. احیای دست راســتی ها محصول دوراندیشی استراتژیک 
و انســجام ایدئولوژیک نیســت، بلکه محصول کار فرصت طلبانی است 
که در مســیر حاضر و آماده بیگانه هراســی و نژادپرستی گام برمی دارند. 
ایدئولوژی های نامنســجم آنان و اتحادهای اجتماعی غرض ورزانه شان 
مانع از آن می شــود تا یک بلوک هژمونیک نو را مســتحکم کنند. اقتصاد 
آشفته شــان که آمیزه ابلهانه ای اســت از عرف نولیبرال، ســرمایه داری 
رفاقتی(crony capitalism) و خودتخریبی نوملی گرایانه بحران انباشت 
را حل وفصل نمی کند. اما فروپاشی اجماع هژمونیک به دوره ای از اعمال 
زور علنــی دامن خواهد زد و به هیچ وجه نبایــد از دولت امنیتی معاصر 
غافل شویم. این دولت ها هیولاهایی وحشــتناک تر از نولیبرال ها هستند. 
وظیفه چپ درحال حاضر صرفا توســل به اقدامات تدافعی نیست، بلکه 
باید دست به کار بســیج و سازماندهی فعالانه برای وضع بدیل شود. ما 

باید بر ضرورت سوسیالیسم اصرار ورزیم. 
* نیک ســیرنیچ از چهره های جوان مکتب شــتاب گرایی اســت و به 
همراه الکس ویلیامز کتاب «ابداع آینده: پساسرمایه داری و جهانی بدون 

کار» را نوشته است. 

مرگ دوم نولیبرالیسم
انزو تراورســو: آیا دونالد ترامپ فاشیســت 
است؟ این ســؤال به معنی تأمل در این باب 
اســت که فاشیســم در قرن بیست و یکم به 
چه شــکل خواهد بود. مقایسه های تاریخی 
بیشتر امکان قیاس را فراهم می کنند تا یافتن 
همانندی: ترامپ به همان میزان از فاشیسم 
کلاسیک دور اســت که جنبش های اشغال 
وال استریت، خشــمگینان (ایندیگنادوس) و 
خیزش شبانه از کمونیســم قرن بیستم. اما 
این تنها قیاســی تاریخی است و نه یک تبارشناســی. ترامپ معجون آماده 
انفجاری اســت از سیاســت کاریزماتیک، اقتدارگرایی، بی اعتنایی به قانون، 
ملی گرایــی افراطی، نژادپرســتی، بیگانه هراســی، زن ســتیزی، هوموفوبیا، 
اسلام هراســی و سبکی پوپولیستی که شــهروندان را صرفا جماعتی تلقی 
می کند برای مســحور و گمراه کردن. «دم و دستگاه» در لفاظی های او همان 
کلیشه ضدســامی قدیمی را بازتولید می کند از اجتماعی پارسا که ریشه در 
زمین و ســنت دارد در تقابل با کلان شــهری ناشناخته و فاسد که ساکنانش 
روشنفکران و بانکداران هستند. تمامی این خصوصیات مسلما رنگ و بویی 
فاشیســتی دارند، اما اینها صرفا به شخصیت ترامپ مربوط اند. واقعیت این 
است که در پشت او جنبشی فاشیستی نایستاده است. او عوام فریبی  میلیاردر 
اســت، بیشتر یادآور برلوسکونی تا موسولینی، و نامزد حزب جمهوری خواه، 
یعنی ستون تاریخی دم و دســتگاه آمریکا. «برنامه» او ترکیبی التقاطی است 
از سیاســت حمایت از صنایع داخلی و نولیبرالیســم. فاشیســم کلاســیک 
پرچــم دار دولتی قوی بــود؛ ترامپ اما از فردگرایی دفــاع می کند. روی هم 
رفته، او تجســم بینشــی بیگانه هراس و واپس گرا از آمریکامآبی است: مرد 
خودســاخته ای طرفدار داروینیسم اجتماعی، انتقام جویی که با خود سلاح 
می آورد، کین توزی جمعیت سفیدپوســتی که نمی پذیرد بدل به اقلیتی در 
کشوری از مهاجران شود. ترامپ فاشیستی است بدون فاشیسم، اما کارزارش 

نمونه ای است از آنچه فاشیسم آمریکایی می تواند باشد. 
* انزو تراورســو تاریخ نگار ایتالیایی اســت و آخرین کتابی که از او به 
انگلیسی ترجمه شده «خون و آتش: جنگ داخلی اروپا از ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵» 

نام دارد. 

ترامپ فاشیست نیست

کوستاس لاپاویتساس: از زمان پایان بحران 
عظیم ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ شــتاب اقتصاد جهان 
تغییر یافته است. مالیه گرایی سرمایه داری 
کــه خصلت بــارز چهار دهه گذشــته بود 
نقطه اوج خود را پشت سر گذاشته است. 
سودهای مالی راکد مانده اند، نرخ رشد در 
کشورهای در حال توسعه کاهش یافته، و 
کشورهای توسعه یافته به روشنی در رکود 
به ســر می برند. اقتصاد جهان آهســته و 
پیوســته وارد فاز جدیدی می شود. در ســال ۲۰۱۶ پیامدهای سیاسی این 
تحولات رفته رفته خود را نشــان دادند. رای به خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپــا، انتخاب دونالــد ترامپ در آمریــکا، و همه پرســی در ایتالیا نقاط 
عطف واضحی هســتند. صحت گفته «هیچ بدیلی وجود ندارد»، پذیرش 
بی چون و چرای «جهانی شدن» به عنوان نیرویی گریزناپذیر، این پیام مکرر 
(و کاذب) که نمی توان جلــوی «بازار» را گرفت، همگی ضربه ای مهلک 
خورده اند. تراژدی ماجرا آنجاست که جناح راست و حتی راست افراطی 
این ضربه را وارد کرده اند و زهر نژادپرســتی، تبعیض جنســی و ضدیت 
با مهاجران را در هوا می پاشــند. بااین حال راه برای چپ گشــوده شــده 
تا رادیکالیســم خود را بازیابد. رویدادهای ۲۰۱۶ نشــان دادند که طبقات 
فرودســت در کشــورهای پیشرفته از فشــارهای فراگیر خشــمگین اند و 
خواســتار حق تعیین سرنوشت خود و دموکراسی. وظیفه چپ آن است 
تا بار دیگر به ریشــه های تاریخی خود متصل شود و محتوایی رادیکال و 

ضدسرمایه داری برای مطالبات مردمی فراهم کند. 
* کوســتاس لاپاویتساس، متفکر یونانی الاصل، استاد اقتصاد دانشگاه 
لندن است و نویسنده کتاب «سودآوری بدون تولید: چگونه سرمایه مالی 
همــه ما را اســتثمار می کند». او مدتی عضو حزب ســیریزا بود و بعد از 

توافق نامه دولت با اتحادیه اروپا به حزب «اتحاد مردم» پیوست. 

فاز جدید اقتصاد جهان

در آرزوى شورش هاى اقلیمى
آندریاس مالم: در پایان ســال ۲۰۱۶ دمای 
قطب شمال ۲۰ درجه بیش از حد معمول 
اســت. نه یک  درجه، نه یک و نیم، نه دو، نه 
شش، ۲۰ درجه. و دونالد ترامپ حکمرانی 
خــود را با این اعلام شــروع کــرد که باید 
به همــه تحقیقات اقلیمی در ناســا پایان 
داد. ایــن دو واقعیت را در نظــر بگیرید و 
ببینید ذره ای ســلامت روان برای آدم باقی 

می ماند. 
برای من بهترین لحظه سال که نشان از شعور داشت کارزار «پایان زمین» 
(Ende Gelände) بود، جنبشــی اعتراضی مبتنی بــر نافرمانی مدنی در 
آلمــان برای مقابله با گرمایش زمین از طریق ســوخت های فســیلی. از 
لحظه ای لذت بردم که طی اعتراض از هم جدا شــدیم و حصارهای دور 
و بر پمپ ســیاه (Schwarze Pumpe) را شکســتیم. لحظه ای که پلیس 
و محافظان دریافتند تعدادشــان از ما کمتر اســت. وحشت آنها، وجد و 
شــعف ما که به محوطه هجوم می بردیم، حرکات نامنظم آنها، آن چند 
دقیقــه ای که آنها حــس کردند هیچ کاری نمی تواننــد بکنند و ما حس 
کردیم همــه کار می توانیم بکنیــم. یک آرزوی ســاده دلانه برای ۲۰۱۷: 
شورش های اقلیمی سرتاسر جهان را در بگیرند. چطور می شود در غیاب 

این جنبش ها معقول بود؟ 
* آندریاس مالم، نویســنده کتاب «سرمایه فسیلی»، در دانشگاه لوند 
سوئد بوم شناسی انسانی تدریس می کند. او چندین کتاب به زبان سوئدی 
در حوزه های اقتصاد سیاسی، خاورمیانه و تغییرات اقلیمی نوشته است. 

وارد عصر جدیدى مى شویم: قرن مهاجر
امروز بیــش از یک میلیارد مهاجر در ســطح 
منطقــه ای و بین المللی وجــود دارد و تعداد 
آنهــا رو به افزایش اســت: احتمــال دارد این 
تعداد ظرف چهل سال آینده به دلیل تغییرات 
اقلیمی دوبرابر شــود. با اینکه شاید بسیاری از 
ایــن مهاجران از مرزی بین المللی یا منطقه ای 
عبــور نکننــد، محل ســکونت و شــغل خود 
را به کــرات عــوض می کنند و هــرروز فواصل 
طولانی تری را از خانه تا محل کار طی می کنند. 
این حد از افزایش جابه جایی انســان ها بر زندگی همه ما تأثیر دارد و شــاید 

ویژگی تعیین کننده عصر ما باشد: قرن بیست ویکم قرن مهاجر خواهد بود.
برای کنترل و مدیریت جابه جایی ها مرزهای جهان بیش از پیش گسترده 
می شود. فقط در ۲۰ سال گذشته، خصوصاً بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، صدها 
مرز جدید در سراسر جهان پدیدار شــده است: کیلومترها سیم خاردار جدید 
و دیوارهای امنیتی بتنی، بازداشتگاه های دریایی متعدد، بانک های اطلاعاتی 
گذرنامه های بیومتریک، ایســت های  بازرســی در مدارس، فرودگاه ها و کنار 
جاده ها در سراسر دنیا. همه این ها گواهی است بر دلمشغولی شدید نسبت 

به کنترل جابه جایی های جمعی و عبور از مرزها.
اما این دلمشــغولی در تاریخ تمدن غربی ســابقه دارد و همیشــه بوده 
اســت. در حقیقت، نفس گسترش تمدن مســتلزم اخراج مدام مهاجران با 
تکنیک های مختلفی بود. تکنیک های قلمرومحور: سلب مالکیت زمین های 
مردم از طریق کشیدن فرسنگ ها حصار جدید (که از دوره نوسنگی آغاز شد)؛ 
تکنیک های سیاســی: محروم کردن مردم از حق رفت و آمد آزادانه با کشیدن 
دیوارهــای جدید برای جلوگیری از ورود غریبه ها (که ابتکار دوران باســتان 
بود و در مصر، روم و یونان استفاده شد)؛ تکنیک های قضایی: مجرم سازی و 
زندانی کردن (که در اروپای قرون وسطی ابداع شد)، و تکنیک های اقتصادی: 
بیکاری و ســلب مالکیت از طریق مجموعه ای از ایســت های بازرســی (که 
دســتپخت دوران مدرن است). بازگشــت این تکنیک های تاریخی و ترکیب 
آنها، که تصور می شــد لیبرالیســم مدرن ریشه کن شــان کرده، اکنون معرف 

بخش عمده ای از زندگی اجتماعی روزمره است.

قرن حاضر قرن مهاجر است چون بازگشت این روش های تاریخی اکنون 
بــرای اولین بار به وضوح نشــان می دهد کــه مهاجر «همــواره» یک فیگور  
برسازنده جامعه بوده اســت. به عبارت دیگر، مهاجران برخلاف رفتاری که 
اغلب با آنها می شود فیگورهایی حاشیه ای یا استثنایی نیستند، بلکه اهرمی 
ضروری اند که بــه کمک آنها فرم اجتماعی تمامــی جوامع تاکنون موجود 
حفظ شــده و گســترش یافته اســت. جوامع، دولت ها، نظام های قضایی و 
اقتصادی قلمرومحور برای توســعه خود محتاج اخراج گســترده مهاجران 
بوده اند. رشــد ناگهانی آمار مهاجرت در ســال گذشــته می طلبــد در تاریخ 

سیاسی از منظر فیگور مهاجر تجدیدنظر کنیم.
به نمونه بربرها در تاریخ باســتان (دومین نــام تاریخی مهم مهاجر بعد 
از کوچ نشــینان) توجه کنید. در غرب باستان شــکل اجتماعی مسلط دولت 
سیاســی بدون اخراج توده ای یا ســلب مالکیت سیاســی از عده ای ممکن 
نبــود: جماعت بزرگی از بربرها از کوه های خاورمیانه و مدیترانه برای بردگی 
ربوده شــدند و از آنها به عنوان کارگر، سرباز و خدمتکار استفاده شد تا طبقه 
حاکم رو به رشــد در رفاه و تجمل زندگی کنند و دور شهر دیوار بکشند. جهان 
کلاســیک یونان و روم که جلوه رمانتیــک دارد با برده های مهاجر، «بربرها»، 
ســاخته و پایدار شــد. ویژگی  بنیادین بربرها از نظر ارسطو «خانه به دوشی» و 

«ناتوانی» ذاتی از عمل سیاسی، سخن وری و نظم پذیری بود.
برخــی از همیــن تکنیک هــای اخــراج سیاســی در دوران باســتان - و 
توجیه هایشان - هنوز هم برقرار است. مهاجران در ایالات متحده و اروپا، چه 
با اوراق و چه بی اوراق، کل اقتصاد و زندگی اجتماعی را ســرپا نگه می دارند 
و چه بســا هردوی اینها بدون مهاجران متلاشی شود. هم زمان این مهاجران، 
اغلــب به خاطر منزلــت اجتماعی نصفه نیمه یا نداشته شــان، در مقایســه 
با شــهروندانی که زندگی شــان را از کار آنها دارند عمدتاً سیاست زدوده اند. 
درســت همان طور که یونانی هــا و رومی ها توان بی نظیر گســترش نظامی، 
سیاســی و فرهنگی شــان را از قبل اخراج نیروی کار مهاجر مجانی یا ارزان 
داشتند، برای اروپایی ها و آمریکایی ها هم امروز وضع به همین منوال است.
اگــر این مقایســه به نظر عجیب و غریــب می آید، تصویــر مهاجران را در 
رســانه های امروز در نظر بگیرید. ارتباط میان مهاجر باســتان و مهاجر امروز 
در لفــظ همان قدر صریح اســت که ارتبــاط ساخت وســاز دیوارهای مرزی 

باســتانی با دیوارهای مــرزی مدرن در معمــاری. در آمریکا کســانی چون 
ســاموئل هانتینگتون و پاتریک بیوکنن نگران «هجوم مهاجران مکزیکی» به 
«تمدن آمریکایی» بودند. در بریتانیا، گاردین پناه جویان را در پایان ســرمقاله 
خــود درباره بحران اروپا، «سلب مالکیت شــده  های ترســناک» توصیف کرد، 
کســانی کــه «دروازه های اروپــا را به لــرزه درمی آورند» - ارجــاع تاریخی 
مســتقیمی به هجوم بربرها به روم. در فرانسه، ماری لوپن، کاندیدای پیشتاز 
ریاســت جمهوری در تجمعــی در ســال ۲۰۱۵ گفت «ســیل مهاجران مثل 
هجــوم بربرها در قرن چهارم اســت و پیامدهایش نیــز همان خواهد بود». 
حتی دونالد توســک، رئیس شورای اروپا، پناه جویان اخیر را با همان استعاره  
نظامی «آب های خطرناک» توصیف کرد که رومی ها با اســتفاده از آن بربرها 
را از حقوق و کنش سیاســی محروم کردند: «پناه جویان «امواج سهمگینی» 
هستند که اروپا را درنوردیده اند و هرج ومرجی به پا می کنند که باید «مدیریت 
و مســدود» شــود. ما با زایش فرم جدیدی از فشار سیاسی مواجهیم و حتی 
برخــی آن را نوعی جنگ ترکیبــی می نامند که در آن، مهاجــرت به ابزار یا 
ســلاحی علیه همسایگان بدل می شود». قرن حاضر قرن مهاجر خواهد بود 
نه فقط به خاطر ابعاد بزرگ این پدیده، بلکه چون عدم تقارن بین شهروندان 
و مهاجران بالاخره به نقطه گسست تاریخی اش رسیده است. تصور هرگونه 
بهبود ســاختاری در این وضعیت بسیار دشــوار است، اما در تاریخ بدیل ها و 
راه حل هایی هم پیدا می شــود. پیش از طرح هر راه حلی، نخستین گام برای 
هر تغییری گشــودن فرایند تصمیم گیری سیاسی به روی همه کسانی است 
کــه متأثر از این تغییرات انــد - صرف نظر از جایگاه اجتماعی شــان. تنها راه 
رو به جلو در مســیر طولانی عدالت و برابری اجتماعــی برای پناه جویان یک 

چیز است: منزلت مدنی و اجتماعی برای همه.
* تامس نیل دانشــیار فلسفه در دانشگاه دنور است. حوزه کار او فلسفه 
اروپایی، فلسفه سیاسی، فلسفه جابه جایی و رفت وآمد و فلسفه محیط زیست 
است. هدف او در پروژه نظری اش به کار گرفتن رخدادهای سیاسی اخیر نظیر 
جنبش تســخیر، فعالیت هــای مهاجران و مقاومت بوم شــناختی در تفکر و 
فلســفه اروپایی اســت. از آثار او می توان به «در حد فاصــل دلوز و فوکو»، 

«بازگشت به انقلاب»، «فیگور مهاجر» و «نظریه مرز» اشاره کرد. 
aeon.co :منبع

انقلاب فرهنگى چپ گرایانه
اســت.  پیروزمند  راســت جدید  لیز فکت: 
ســال ها قصــدش آن بــوده تــا انقلابــی 
فرهنگی از ســوی جناح راســت برپا کند، 
ترکیب سیاســت را تغییر دهد و بر کرســی 
قــدرت تکیــه زنــد. علی الظاهــر خروج 
بریتانیــا از اتحادیه اروپا و انتخاب ترامپ و 
پیامدهای آن نشان از پیشروی راست دارد، 
حتی نشــان از پیروزی فاشیسم در صورتی 
نژادپرستان سفیدپوست وب سایت  پای  که 
«بریتبارت» به کاخ ســفید باز شــود. اما حتی در کشورهای آشکارا مستبد 
نیز که چهره ســبعانه و غارتگر ســرمایه داری جایگزیــن جاذبه فریبنده 
گذشته شــده است همچنان فرصت هایی به چشم می خورد. درحالی که 
کشورهای اتحادیه اروپا وضعیت نظامی در مرزهای خود برپا می کردند، 
اجتماعی از داوطلبان غیرنظامی، به ظاهر از ناکجا، پدیدار شــدند تا برای 
پناه جویــان غذا، لباس و ســرپناه فراهــم کنند. ســازمان های مردم نهاد، 
هیئت های جســت وجو و نجات مســتقل و داوطلبان انسان دوست خود 
دســت به کار برقراری «دولتی اجتماعی» شدند.  انقلاب فرهنگی از سوی 
راســت انقلابی فرهنگی از سوی چپ را اقتضا می کند. اگر قرار است این 
چالــش را بپذیریم، باید در این اجتماعات جدید مقاومت ریشــه بدوانیم 
و در مواجهه با مســائل مربوط به منزلت بشر با بهره گیری از واژگانی نو 

هوایی تازه به سوسیالیسم بدمیم. 
* لیــز فکت، مارکسیســت فرهنگی بریتانیایــی، درحال حاضر رئیس 
مؤسســه مناســبات نژادی اســت و کتابی با عنوان «خطوط گسل اروپا: 

نژادپرستی و انقلاب فرهنگی راست» در دست انتشار دارد. 

زمین گرم تر خواهد شد! 
گروه اندیشه: نوام چامسکی بعد از انتخابات 
گفت وگویــی  در  آمریــکا  ریاســت جمهوری 
بــا وب ســایت «truthout» در پاســخ به این 
پرسش که «عوامل تعیین کننده در بزرگ ترین 
عقب گــرد تاریخ سیاســی آمریــکا چه بود؟» 
پاســخی آیرونیــک می دهد. چامســکی روز 
هشــتم نوامبر، روز انتخابات را مهم ترین روز 
در تاریخ بشــر دانســت- چون اتفاق مهمی 
که بزرگ ترین بحران ســال ۲۰۱۶ بود در سایه 
نمایش انتخابــات پنهان مانــد. او مهم ترین خبر هشــتم نوامبر را گزارش 
ســازمان جهانی هواشناســی به کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی در 
مراکش عنوان کرد که بنا بود ادامه تفاهم نامه پاریس باشــد. در این گزارش 
آمده بود پنج ســال گذشــته، گرم ترین سال های ســیاره زمین در تاریخ بوده 
است. چامسکی اطلاعات این گزارش را مرور می کند: به زودی بخش زیادی 
از یخ های قطبی آب می شــوند و ســطح آب جهان به ســرعت بالا می آید. 
میــزان یخ های قطب شــمال در این پنج ســال ۲۸ درصد کمتــر از حجم 
آن در ۲۹ ســال گذشــته بود. در کنار اینها آب شــدن یخ ها باعث تغییراتی 
در اشــعه های خورشــیدی می شــود که یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر 
گرمایش زمین است. گزارش حاضر ضمن تأیید یافته های گزارش کنفرانس 
پاریس نشــان می دهد تمامی خطرات احتمالی پیش بینی شــده به سرعت 
در حال وقوع اســت. چامســکی از این راه به اتفاق مهم و تاریخی هشــتم 
نوامبر ۲۰۱۶ می رســد: انتخابات در قدرتمند ترین کشــور جهان. او می گوید 
در پایان ســال ۲۰۱۶ از قوه  مجریه تا کنگره و دادگاه عالی به دســت حزب 
جمهوری خواه افتاد. او معتقد اســت جز آخر داستان یعنی انتخاب ترامپ 
که شــاید خیلی غیرمعمول به نظر بیاید، کل این روند چیز عجیبی نیســت. 
حزب جمهوری خواه می خواهد با سرعت بالا به زندگی سازمانی بشر پایان 
دهد. در این مورد هیچ نمونه مشــابهی در تاریخ سراغ نداریم. او تأکید دارد 

در این قیاس بزرگ نمایی نمی کند و برای ادعای خود شواهدی می آورد. 
بــه اعتقــاد چامســکی در جریــان رقابت هــای اولیــه و درون حزبــی 
جمهوری خواهان، هیچ کاندیدایی باور به گرم شــدن زمین نداشــت، جز تا 
حــدودی جب بوش که فقط گفت در مورد گرمایــش زمین خیلی مطمئن 
نیست. درحالی که رئیس جمهوری منتخب فعلی و کاندیدای پیروز، خواهان 
استفاده بیشتر و سریع تر از منابع فسیلی از جمله زغال سنگ و الغای قوانین 
مربوط به حمایت از محیط زیســت در مقابل فعالیت های صنعتی اســت و 
کمک کشورهایی را که به دنبال انرژی پاک هستند پس زده است و خلاصه، 
برای رســیدن به پرتگاه ســقوط، مسابقه سرعت گذاشــته است. ترامپ از 
همین حالا و با سپردن ریاست انتقالی سازمان حفظ محیط زیست آمریکا به 
مایرون ایبل که از مخالفان جدی گرمایش زمین اســت، در حال انحلال این 
سازمان است. مشاور ارشد ترامپ در امور انرژی، هارولد هام از  میلیاردرهای 
صنعــت انرژی مطابق انتظار اعلام کرد: قوانین حاکم بر صنعت انرژی باید 

ملغی شــود، مالیات برای شرکت های تولید انرژی کاهش یابد و باید دستور 
باراک اوباما برای توقف در احداث خط لوله داکوتا را از میان برداشت. بازار 
به ســرعت به این اظهارنظر واکنش نشان داد. سهام شرکت های انرژی بالا 
رفت. از جمله سهام شرکت «پیبادی»، بزرگ ترین تولیدکننده زغال سنگ که 

در خطر ورشکستگی بود، پس از پیروزی ترامپ بالا رفت. 
چامسکی معتقد اســت اثرات تفکر جمهوری خواهان در انکار گرمایش 
زمین نقدا ظاهر شــده اســت. او معتقد اســت دیگر امیدی به تبدیل توافق 
پاریس به یک تفاهم کامل و عهدنامه نیست، چون کنگره  جمهوری خواهان 
هیــچ قرارداد تعهــدآوری را نمی پذیــرد. بنابراین آنچه حاصل شــد پیمان 
داوطلبانه ای اســت که از قرار معلوم بســیار ضعیف تــر از پیمانی تعهدآور 
اســت. او معتقد اســت به زودی تأثیرات مخرب این وضعیت آشکار خواهد 
شــد. فقط در بنگلادش ده ها  میلیون نفر به دلیل بالاآمدن سطح آب مجبور 
بــه مهاجرت خواهند شــد و بحرانی رقم می خورد کــه وضعیت حاضر در 
مقایسه با آن هیچ است. او به گفته های دانشمندی بنگلادشی اشاره می کند 
که در نظرش به درســتی گفته بود مردم این کشــور باید به کشورهایی بروند 
کــه در تأثیر گرمایش زمین نقش داشــته اند.  میلیون ها نفر باید راهی ایالات 
متحده آمریکا شــوند. این عواقب فاجعه بار فقط افزایش می یابد. نه فقط در 
بنگلادش بلکه در کل جنوب آســیا هم دما در حال افزایش است و هم فقر 
حاکم اســت. با آب شــدن توده های قطبی هیمالیا، منابــع آب در منطقه به 
خطر می افتد. همین حالا در هندوستان، نزدیک به ۳۰۰  میلیون نفر دسترسی 
به آب آشــامیدنی ندارند و این تأثیرات مخرب بیشتروبیشتر می شود. در نظر 
چامسکی انسان ها با بزرگ ترین پرسش تاریخ خود روبه رو هستند: آیا زندگی 
سازمان یافته بشری به حیات خود ادامه خواهد داد؟ در نظر چامسکی چنین 
مشاهداتی نشــان از وقایع جدی برای بقای بشــر دارد.  چامسکی در ادامه 
به وقایع مهم دیگر ســال ۲۰۱۶ می پردازد. او با اشــاره به آمارهای انتخابات 
آمریکا نشــان می دهد که ترامپ همه رکوردها را شکســته است: رکورد در 
کسب آرای سفیدپوستان، طبقه کارگر و طبقه میانی که بین ۵۰ هزار تا ۹۰ هزار 
دلار در ســال درآمد دارند و همچنین حاشیه نشینان و کسانی که تحصیلات 
عالی نداشته اند. در نظر او این گروه ها همه از دولت مرکز گرا و ساختار دولتی 
کفری شده اند که مشابه  آن در بریتانیا و برگزیت دیده شد و باعث شد قدرت 
احزاب سیاسی میانه رو اروپایی بشکند. چامسکی معتقد است بین برگزیت و 
ظهور احزاب ناسیونالیست افراطی در اروپا با پیروزی ترامپ شباهتی روشن 
وجود دارد. «همان طور که دیدید، رهبران آنها از اولین کســانی بودند که به 
ترامپ تبریک گفتند. کسانی چون نایجل فاراژ، ماری لوپن، ویکتور اوربان که 
ترامپ را یکی از خود خوانده بود». در نظر چامسکی چنین تحولاتی ترسناک 
است. او به ســخنرانی هیتلر در جوانی خود اشاره می کند که هنوز آن را به 
یاد دارد و هیچ چیز از آن نمی فهمید ولی جوش وخروش مردم را حس کرده 
بود. او می گوید در فوریه ۱۹۳۹ و پس از ســقوط بارسلونا مقاله ای نوشتم و 
درباره گسترش طاعون فاشیســم هشدار دادم. تصادف غریب آنکه در زمان 

اعلام نتایج انتخابات ۲۰۱۶ در بارسلونا بودم. 

مرزهاى بسته قلعه جهان
ریس جونز: خوبی ســال گذشته به این بود 
که ســرانجام مشکلات ساختاری درازمدت 
ســرمایه داری جهانی بر سیاســت اروپا و 
آمریکای شمالی تأثیر گذاشت. بدی اش هم 
به اینکه لحظه تصفیه حساب منجر شد به 
پیروزی سیاست های ضدمهاجران، سیاست 
مرزهای بسته که از دل آن برگزیت و رأی به 
ترامپ ســر بر آورد. چنین پیامدهایی نشان 
می دهد سال آینده در کوتاه مدت کشورهای 
بیشــتری در سراسر دنیا به سیاست دیوارها و مرزهای بسته رو می آورند. 
سال گذشته شاهد بیشترین آمار مرگ ومیر در مرزها بودیم (بیش از ۶۲۰۰ 
نفر تا اوایل دسامبر) و این روند نگران کننده احتمالا با بسته ترشدن مرزها 
ادامه می یابد و به ســفرهای خطرناک تر و مرگ ومیر بیشتر می انجامد. اما 
در بلندمدت مرزهای بســته قلعه جهان پایدار نیستند و تاریخ دیوارها، از 
دیوار چین تا دیوار شهرهای قرون وسطی، نشان می دهد که بدون استثنا 
فرو می ریزند. دیوارهای امروز جهان هم فرو می ریزند، منتها بعید اســت 

همین امسال این اتفاق بیفتد. من چشمم آب نمی خورد. 
* ریس جونز اســتاد جغرافیای دانشــگاه هاوایی است. او در کمیته 
اجرائــی مرکــز مطالعات جنــوب آســیا در UHM و نیــز به عنوان یکی 
از اعضــای اصلــی هیئت تحریریــه مجــلات «جغرافیای سیاســی» و 
«ژئوپلیتیــک» مشــغول به کار اســت. از آثار او می توان بــه «دیوارهای 

مرزی» و «مرزهای خشونت بار» اشاره کرد. 

مرگ کلینتونیسم و بلریسم
مایه  امســال  آنچه  ولفگانــگ اشــتریک: 
تعجــب من شــد تعجــب عده بســیاری 
از مــردم از خــروج بریتانیــا از اتحادیــه 
اروپا و انتخــاب ترامپ بود، انــگار بحران 
عمیــق سیاســت معاصر و نظــام دولتی 
ســرمایه داری مالی شــده را فراموش کرده 
بودند یا هیچ گاه واقعا به عمق آن پی نبرده 
بودند. بخشــی از این بحران بازمی گردد به 
بی توجهــی تاریخی چپ میانــه، از حزب 
نــو کارگر تا کلینتون ها، بــه مقاومت فزاینده مردمــان معمولی در برابر 
جهانی شــدن نولیبرال. اگر در پایان سال ۲۰۱۶، کلینتونیسم مرده است و 
بلریسم شانســی برای بازگشت ندارد، پس سال خوبی داشته ایم؛ و حتی 
ســالی بهتر داشته ایم اگر چپ از تمامی این رویدادها بیاموزد که آن نوع 
جهان وطن گرایــی که بازندگان اقتصادی و فرهنگی بین المللی شــدن را 
فراموش می کند یک پروژه نولیبرال است، پروژه ای که ترقی خواهان نباید 

سهمی در آن داشته باشند. 
* ولفگانگ اشتریک یکی از تأثیرگذارترین جامعه شناسان اقتصادی در 
آلمان و جهان است که پیش تر در همین صفحه مطالب و مصاحبه هایی 
از او چاپ شــده. جدیدتریــن کتاب او «ســرمایه داری چگونــه به پایان 

می رسد؟» نام دارد. 

تامس نیل . ترجمه: سهند ستارى

کریســتین دلفی: ســالی که به پایان رســید 
سرشــار بود از خبرهای بد در جبهه سیاسی. 
پس از مجادله ای زشــت و بسیار طولانی بر 
ســر اینکه چگونه شــهروندان فرانسوی را از 
ملیت شــان «محروم» کنیــم، مجادله ای که 
دســت آخر به این نتیجه ختم شد که این امر 
با توجه به قوانین فرانســه و عرف بین الملل 
محال اســت، دولت لایحه را کنار گذاشــت. 
بلافاصله پــس از آن، لایحــه جدیدی برای 
«اصلاح» قانون کار ارائه کرد که اکثر تعهدات به کارگران را برمی چید. بسیج 
گســترده ای علیه این برنامه به راه افتاد که کل بهار و بخشی از تابستان دوام 
آورد. تظاهرکننــدگان در تمــام شــهرهای کوچک و بزرگ فرانســه با نیروی 
پلیسی رودررو شدند که طبق گفته نخست وزیر مانوئل والس «هیچ دستوری 
مبنی بر خویشتن داری دریافت نکرده است». این «عدم خویشتن داری» ما را با 
نیروی پلیس مسلحی مواجه ساخت با خشونت افسارگسیخته و سلاح های 
کشنده ای همچون نارنجک. دو نفر یک چشم خود را از دست دادند، بماند که 
دیگرانی هم بودند که مصدوم شدند. سپس در میانه تابستان دولت تصمیم 
گرفــت که نیازی به موافقــت پارلمان ندارد: در واقع مــاده ۴۹٫۳ به دولت 
اجازه می داد تــا بدون چنین موافقتی برنامه خود را پیش برد و همین کار را 
هم کرد. در همان میانه تابســتان سی شهردار در جنوب فرانسه احکامی در 
حوزه شهری خود صادر کردند در ممنوعیت پوشیدن بورکینی (لباس شنای 
مخصوص زنان محجبه) و شــنا و حضور آنان در ســواحل «ایشان». عکسی 
که نشان می داد چهار پلیس مســلح به زنی دستور می دهند عریان شود در 
سرتاســر جهان دیده شد و مردمان بســیاری دریافتند نفرت علیه مسلمان تا 
چه میزان می تواند از کنترل خارج شود. به همت اقامه دعوی قانونی انجمن 
حقوق بشر (در زبان فرانســه، انجمن حقوق «مردان») و اعتراض جمعی به 
اسلام هراســی در فرانسه، پرونده به شورای دولتی فرستاده شد که دستور به 
لغو تمامی این احکام داد. حتی پس از آنکه عالی ترین نهاد قضایی این کشور 
این اقدام را محکوم کرد، والس همچنان به حمایت خود از این شــهرداران 
ادامه داد. سپس کل کشور از پیروزی دونالد ترامپ مات و مبهوت شد. حتی 
تا همین امروز هم گاهی خیال می کنم الان اســت که از خواب بیدار شــوم و 
بفهمــم تمامش فقط یک کابوس بوده. در آخر، به تازگی شــاهد پایان یافتن 
گاوبازی طولانی مدتی بودیم که نخســت وزیر علیــه مردی بر پا کرده بود که 
او را به این ســمت گمارده بود. اکنون نخست وزیر پیروز شده است و اولاند، 
آن گاو کوچــک، مرده اســت و والــس کاندیداتوری خود را بــرای انتخابات 
ریاســت جمهوری اعلام کرد. بنابراین در ماه مه باید دست به انتخابی بزنیم 
بین راست افراطی (ماری لوپن)، راستی که با مارگارت تاچر احساس نزدیکی 
می کند (فرانســوا فیون)، و چپی که با تونی بلر و ناپلئون احســاس نزدیکی 

می کند. کابوسی بسیار بسیار طولانی. کابوسی که هنوز پایان نیافته است. 
* کریســتین دلفی جامعه شــناس فرانســوی و از چهره های برجســته 
فمینیسم حال حاضر است. جدیدترین کتاب او «تفرقه بینداز و حکومت کن: 

فمینیسم و نژادپرستی بعد از جنگ علیه ترور» نام دارد. 

کابوسى بى پایان

آیا آموزش می تواند 
جامعه را تغییر دهد؟ 

مایکل دیلیو. اپل
ترجمه: نازنین میرزابیگى

ناشر: آگاه
قیمت: 21000 تومان

سال گذشته میلادی از منظر  روشنفکران

۲۰۱۶ چگونه به پایان می رسد؟ 
ترجمه: فرید دبیرمقدم


